
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتیدر پرتو روا اثبات وجود امام عصر

 لیلة القدر
 1رانوندیمهرداد ب

 

 

 

 چکیده
 ی و نقلی متعددّی بر وجود امام عصرررح رترررّ ربّ  بح ال  ررحادلّه عقل

ا.رر   بر ا.ررا   لیلة القدراقامه شرردا ا.رر   ال جاله ادح ادلهّح اواداّ مربو  به 
کردمح شر  قدا دا ماا امتران ا.ر  و آنح شای ا.  که ترشت ان ال آداّ قرآن

غ  ناادند  آدند تا .رررنوشرر  اموا عالم و باررر اا ابا.رروی اداوند به لم ح می
ح برَ وی نال  شدا و .رنوش  اموا اا به عرض اللهترشرت ان دا ر اّ ا.و 

تا ق ام  باقی ا.رر ح  ا ال ا.ررو   لیلة القدرجا که ا.رراندند  ال آنادارران می
ربّ  اداوند دا  ک رری که ن ز ترشررت ان دا بااا .رررنوشرر  امواح بر اکرم
  امار ال مقام عصررا   مانند الهی باددربّ  ادح شرروند  نال  می ا.رر ح لم ح

گانه های الهیح هاان امامان دوالدا  بر ا.را  اواداّ ب  ااح ربّ شرداببراواداا 
 هاح رترررّ مهدیو آاردح آن اند که اولّ ح ادارران ام رالانمن حشرر عه

 حدب ان شدا ا.   دا ا لیلة القدردا مواد  ا.ر   ادح ملل ح دا اواداّ اماه
 یو چ ون  اّداعتاراا .رررند اوا حیل و ت ل یال اوش نقل یر  ژوهشح برا بهرا گ

  شدا ا.  یبرا. دلال  آنها بر وجود امام لمان

 
  مهدی امام حترشت ان حتقددر اموا حلیلة القدر حولیّ امر: های کلیدیواژه
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avishan 14921@gmail.com. 
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 مقدمه

ت تّ بن  یکی از مباحث مهم مرتبط با مهدویت، اثبات وجود امام عصرر، حررت ح
کنند، از جمله این ادلته، ت. ادلته گوناگونی وجود آن حررت را اثبات میاس الحسرن

-گیری از روش تو یفیروایات لیلة القدر اسرت. نوتررار حا رر در  ردد است با بهر 
 .  کندتحلیلی، این اسردلال را تبیین 

 القدرةدرباره لیل. 1

ی بر دو با اسرررناد به آیات و احادیث تررر  در، مبرن اثبات وجود امام عصررر
، و دیگر، تعیین مطلر اسرررتک یکی دوام و اسررررمرار لیلة القدر نب از نبی اکرم

 جایگا  نزول فرترگان در تر  در. 
 لیلة القدر. دوام 1-1

اسردلال  ،کریم بر اینکه لیلة القدر تا نایان عالم اسرمرار داردبه برخی از آیات  رآن
 تد  است: 

وحُ فیِها بإِِذْنِ  :  اسرررتکریم دربار  ترررر  در فرمود.  رآن1 لُ المَْلائکِةَُ وَ الرُّ تنََزَّ
ل»(. واژ  4) در:  رَبِّهِمْ منِْ کلُِّ أمَْر   ل بود  اسررت که به « تنزت در این آیه، در ا ررل ترنزت

( و چون 479: 11، 1991است ) الح،  آن حذف تد « تاء»دلیل اخرصرار، یکی از دو 
نزول فرترررگان در تررر  در دارد، و از سررویی،  فعلِ مررار  اسررت، دلالت بر اسرررمرار

دلیلی که دلالت این فعل بر اسرررمرار را مقیتد به زمان خا رری کرد  باتررد، وجود ندارد 
، ابن 142: 11، 1419تررود )مدرسرری، بنابراین، نزول فرترررگان تا  یامت را تررامل می

 (.439: 03عاتور، بی تا، 
لُ »این اسرردلال ناتمام است، زیرا گرچه واژ   ، دلالت بر اسرمرار نزول ملائکه «تنزت

دارد اما این بدان معنا نیسرت که تر  در مم اسرمرار داتره باتد و دوام نزول ملائکه 
اتفاق افراد  باتررد نیز  حری با اینکه تررر  در، تنها یب بار در حیات نیامبراکرم

ل»به بیان دیگر، دوامِ  .سرازگار اسرت است و مادامی « تر  در»، مشروط به دوام «تنزُّ
که ترر  در با ی باتد، نزول فرترگان مم با ی خوامد بود، بنابراین، از دوام تر  در، 

 تود، و نه بالعکب. به دوام نزول فرترگان اسرناد می
َّا أنَزَْلنْاُ  فيای دیگر، از تبی مبارک سخن گفره و فرمود  است: . در آیه1 لیَلْةَ   إنِ



 

421 

 

 

وق
صد
خ 
شی
ی 
لام
ی ک
اس
شن
ش 
رو


ی 

هان
ها

ی ب
اان

.ل 
م 

ر 
الر
اد

/ ع
- 

عاا
دد

مه
د 

 ا
م

ی
ت

  

 

وق
صد
خ 
شی
ی 
لام
ی ک
اس
شن
ش 
رو

   
ی
هان

ها
ی ب

اان
.ل 

م 
ر 

الر
اد

  ع
/

- 
ی
اات

ی ع
هد

د م
 ا

م
  

   
صر
م ع
اما
ود 
وج
ت 
ثبا
ا

ع)
یه
ل

لام
س
ال

) 
روا
و 
رت
ر پ
د

ی
ت
ا

 
در

 الق
یلة

ل
 /   

وند
ران
 ب 

داد
هر

م
 

 

 
به راسررری ما، آن را ( »4-0)دخان:  ها یفُرَْقُ کلُُّ أمَْر  حَکیم  فی* ا مُنْذِرینَ مُبارَکةَ  إنَِّا کنَُّ 

ایم، در آن تررر، مر کار در ترربی نر برکت نازل کردیم زیرا که مموار  بیم دمند  بود 
 «.یابداسرواری فیصله می

گرفره تررد  و به معنای جدایی بین دو چیز اسررت « فرَق»از مصرردر « یفُرَقُ »واژ  
در تررر  «فرق»( و چون مررار  اسررت، دلالت بر اسرررمرار 490: 4، 1434ابن فارس، )

 ادامه دارد« فرق»رو، چون اسرررمرار دارد، از این« فرقِ مر امرِ حکیمی» در دارد، یعنی 
به عبارت دیگر، لازمه  .نب ترررر  در مم ادامه دارد( 119: 11، 1030)طبراطبرایی، 
ک از اسرررمرار این لازم، به اسرررمرار ملزوم، که اسررت« فرقِ مر امرِ حکیمی»تررر  در، 

 تود.ممان تر  در است، اسردلال می
گفرنی اسرت برای امور به حسر  رای الهی، دو مرحله وجود داردک یکی اجمال و 

 ها یفُرَْقُ کلُُّ أمَْر  حَکیم  فی ابهام، و دیگری تفصریل. تر  در مم به طوری که از آیه
ور از مرحله احِکام و ابهام به مرحله فرق و تفصرریل بیرون ترربی اسررت که ام ،آیدبرمی
 .(101آیند )ممان: می

ود ت، در تر  در وا ع می«فرق مر امر حکیم»این اسردلال نیز تمام نیست، زیرا 
به  .مذکور نیز وجود خوامد داتت« فرق»و مر زمانی که ترر  در وجود داترره باتد 

اسررت و دلالت بر اسرررمرار دارد اما این اسرررمرار،  مرررار « یفُرَقُ »عبارتی، اگر چه واژ  
، مشرروط به تکرار تر  در است، «فرق»د به وجود ترر  در ترد  اسرت و تکرار مقیت 

نیز « رقف»بنابراین، نخسررت باید اسرررمرار لیلة القدر اثبات تررود تا در نریّه اسرررمرار 
 نه بالعکب.  ر است و، لازمه دوام تر  د«فرق»رو باید گفت، دوامِ اثبات تود، از این

 گر این است که تر  در تا  یامت اسرمرار دارد:برخی روایات بیان
نرسررریدم آیا ترررر  در در زمان  از ابوذر روایت ترررد  که از نیامبر اکرم. 1

ما از دنیا رفرند، آن تررر برداتررره ترردض آن حررررت نیامبران بود  اسررت و و ری آن
اسرررت. این روایت را احمد بن حنبل از یحیی بن  فرمود: نه، بلکه آن تا روز  یامت با ی

ماک حنفی از مالب بن مَرثدَ بن عبدا تل  زُمَیل سررعید از عکرمه بن عمار از ابو انی زم سررِ
(. سررند این 094-090: 02 ،1413 حنبل، ابناز مَرثدَ از ابوذر غفاری نقل کرد  اسررت )

بن سعید، ثقه است حدیث بر اسراس موازین رجالی امل سرنت معربر است زیرا یحیی 
دوق اسرررت )ممان ةکرمرعِ  ،(2204 :1331)المزی،   زمیل ابو ،(0232 :بن عمار،  رررَ

ماک مم  رردوق و ثقه اسررت )ممان:  مالب بن مرثد نیز از ثقاث به تررمار  ،(1901سررِ
که (، مرثد بن عبدا تل نیز مورد اعرماد محدثان بود  اسرررت چنان4799رود )ممان: می
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اند )ممان: ترمذی، نسرررایی و ابن ماجه از او، نقل حدیث کرد  دب المفرد،بخراری دراأ
0194.) 
خداوند تررر  در را در آغاز که دنیا را » :روایت تررد  که فرمود از امام جواد. 1

آفرید، خلق کرد..... خداوند حکم کرد  که در مر سرالی، تبی باتد که تفسیر امور یب 
که در (. سرررند این روایت، چنان123: 1، 1032کلینی، )« سرررال آینرد  را نازل کند

 مباحث بعدی خوامد آمد، معربر است. 
امتت اسرررلام اسرررت.  بر نایه برخی روایات، حکمت جعل ترررر  در، امرنان بر. 0

ت اند و مرای نی  از اسرررلام، از عُمر و زندگانی دراز برخوردار بود تو ررریح اینکره امرت
 که امتت اسررلام ازبالا برسررند، در حالی مای طولانی، به مقاماتاند با عبادتتوانسرررهمی

تعالی در عوضِ دادنِ عمر رو خدایچنران عمرمرای طولانی برخوردار نیسررررند، از این
طولانی به مسررلمین، تررر  در را برای آنان  رار داد  اسررت. بیهقی در تررعر الایمان 

ند را که خداو یا مر مقدار از آن اکرم اعمال مردمان نی  از رسررول :گفره اسررت
مانند  -خواسررت، به او نشرران دادند نب گویا عمرمای امتت خود را از اینکه از نمر عمل

کوتا  دید، نب خداوند لیلة القدر را به او داد  -رسررنددیگران، که با طول عمر به آن می
رم لیلة » :روایت ترررد  که از نیامبر(. ممچنین 1144 :تابیهقی، بی) خداوند به امت

« اند، عطا نفرمود  اسرررتد، که به کسرررانی که نی  از ایشررران بود القدر را عطا فرمو
 .(071: 3، 1434)سیوطی، 

یعنی ترر  در به امت اسلام  کتکیه ترد  اسرت« امتت»در دو روایت اخیر بر واژ  
تود، از اخرصرا  دارد و نیداسرت که امتت اسلام، تمام مسلمین تا  یامت را تامل می

امت نا برجاست تا در سایه فریلت عمیم آن، مسلمانان رو باید گفت ترر  در تا  یاین
 مای نیشین برسند.به درجاتی بالاتر از امتت

، با اندممکن اسرت گفره ترود روایاتی که تر  در را مخصو  امتت اسلام دانسره
: 1، 1032گویند ترر  در از ابردای خلقت وجود داترره است )کلینی، روایاتی که می

 .( ناسازگار است121
وجود تر  در در عصر انبیای نیشین، ملازم با تعیین آن  :توان گفتر ناسر  مید

مای ایشران نیست و آنچه معلوم و محرز است این است که نیامبران یقینا به برای امتت
تد  اند چرا که تفسیر امور سالیانه در ممین تر به ایشان نازل میاین ترر آگا  بود 

 (.123: 1، 1032کلینی، است )

 سنت، را  تناخت تر  در، از سوی نیامبر. در برخی روایات تریعه و امل4
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ای  :نرسید ، به برخی افراد تعلیم داد  ترد  اسرت. ترخصی از امام جوادیا امام

فرزند رسرول خدا، چگونه بدانم که تر  در در مر سال وجود داردض فرمود: مر گا  ما  
 وسومنب چون تر بیست ،د بار بخوانرمرران فرا رسید در مر تر سور  دخان را  

 (.121تد، تصدیق آنچه را که از آن نرس  نمودی، خوامی دید )ممان: 
به مردانی از  :نیز در  ررحیح بخاری از عبدا تل بن عمر نقل تررد  که گفره اسررت

بینم یفرمود: م ترر  در را در رییا نشران دادند، رسول خدا  رحابه نیامبر
رِ نایانی )از ما  رمررران( تطابق یافره، نب مر کب آن را که رییای تررما، با مفت ترر

 (.  029: 0، 1413اش بّوید )بخاری، کند، در مفت تر نایانیجسرّو می
اسررت، ولی با توجه به اینکه  اگر چه این روایت مربوط به زمان رسررول خدا

احکام دینی به مسررلمانان عصررر نبوی اخرصررا  نداتررره اسررت، دوران نب از رسررول 
که نووی، تررارحِ  ررحیح مسررلم نیز گفره چنان کتررودتا  یامت را تررامل می ا تل 

تود، و برای مرکسی از بنی . و آن، دید  می .بدان که ترر  در موجود اسرت.. :اسرت
که از احادیث، تررود چنانآدم که خداوند بخوامد، مرسررال در ما  رمررران محقتق می

آن، بی  از آن است که به تمار  مای  رالحان مبنی بر دیدنترود، وگزارشظامر می
 (.  33: 1، 1091نووی، آید )

. گامی برخی تیعیان در مورد اینکه آیا تر  در در نیمه تعبان است یا در ما  2
رات یب سال آیند  به آگامی یا به امرای چه کسی  رمرران و اینکه در این ترر، مقدت

تر  در بودنِ تر نیمه ایشان  من اینکه  اند وداتره رسرد، سروالاتی از ائمهمی
رات، و امرررا کنند  آن اند، امامتررعبان را رد کرد   .اندما دانسرررهرا محل نزول مقدت

از او )امام( در » :محمد بن حسررن  ررفار با سررند خود از داود بن فر د چنین نقل کرد 
وجلت نرسررریدم که )فرمود ( إنتا أنزلنا  فی لیلة القدر.... فرمود:   نازلمورد  ول خردای عزت

چه تا سرال آیند  وا ع خوامد ترد. به او گفرم: به سوی چه ترود در آن )ترر( آنمی
فرمود: امید است به سوی چه کسی باتدض به درسری که مردم در آن تر در  کسریض

اند و  رراحر این امر، )در کار دیگری( مشرراول اسررت ) ررفار، نماز و دعا و درخواسررت
1011 ،1 :411)1. 

                                                 
ُ حا معن  ا ما دافد حا ص اح   هه رکز 1 ا ر اینح حا معنح ما منص حا ا عن  ما طهه  ّ یح  . طهه ح یحیچ ،  ا اطههد

(ز منص حا 23  1831(. اینح حا معنح حا مب حال ه اشهر   انصز ای شهه وص ا ههعر  اطههد  یآه  ص ینصز 243  1ز 1831
ُ حا من  ا ن   اق  اطههد  مرینحکانص یر   ز 421ا عن  اق  ف جن ل ا قحک اطههد  انر    (ز دافد حا 288  8ز 1211(ز طهه 

ُ  401ص اح ن   اق  اطههد  انر    (. گ ت ص اطههد دک ح خص  تر کجر ص ای طهه  ن   حر م وا  منص حا ین  ف ا قر  مِتن
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از او )امام( در مورد نیمه » :عبدا تل بن سرررنان نقل ترررد  کهدر روایت دیگری از 
لکن مرگا  تررر  تررعبان نرسرریدم، فرمود: چیزی در این مورد نزد من وجود ندارد و

توند.... و مرگا  تر بیست و نوزدمم ما  رمرران ترد، ارزاق در آن ترر تقسریم می
تررود و امرررا تررود سررنب آن، به نایان برد  میسرروم تررد، مر امر حکیمی، فرق می

: 1، 1011) ررفار،  «تررود، گفرم به سرروی چه کسرریض فرمود: به سرروی  رراحبرانمی
419)1. 

اسرمرار  دمند علاو  بر اینکه تر  در، نب از نبی اکرماین روایات نشان می
 دارد.  چنین نیوندی ناگسسرنی با وجود امامدارد، مم

 در نب از رسرررول که بر اسررررمرار ترررر  بیتروایات دیگری از امامان امل
کنند، روایاتی است که دربار  تعیین تر  در در ما  رمران، نقل دلالت می اکرم

ما  رمران در مر سال است 10 و 11 ،13 مایترد  اسرت که آن ترر، یکی از ترر
را در  آن» :فرمود  اسررت (. در روایری، امام  ررادق123: 4، 1032)ممانک کلینی، 

: 4، 1032)کلینی، « وجو کنیدما  رمران( جستترر بیسرت و یکم و بیست وسوم )
123 )1  . 

بر اسراس دلایل و تروامد یاد تد ، اک ر  ریر به اتفاق مفسران اسلامی به دوام و 
 ک199: 17، 1033، طبرسی، 103: 01، 1413رازی،  اسررمرار ترر  در معرقدند )فخر

 ک411: 12، 1412آلوسررری،  ک419: 1، 1419ابن ک یر،  ک003: 13، 1030طباطبایی، 
(. 021: 2، 1412کاتانی،  فیض ک439: 03تا، ، ابن عاتور، بی071: 3، 1434سریوطی، 

نسرربت داد  اسررت )طبرسرری،  ءطبرسرری،  ول به اسرررمرار این تررر را به جمهور علما
 را دیدگا  جمهور دانسرررره اسرررت )فخر که فخر رازی نیز آن( چنان713: 13، 1033
 (.103: 01، 1413رازی، 

                                                 
امر معحث نوک ز ا  طه  ن   کا ینص دانآهت  اطهد  ک.ن  ننری  شرا فد ز   وصصز انبرک  ف یح    نرم ح دا شهحا اطهد

 (.810  1ز 1212
(. 249  1ز 1831. ایا یحیچ کا مبرس حا مر فف ای طهرحا  حا مآهن  ایمبحال ه حا ط ر  نقل   دا اطد  ک.ن    رکز 1

( ف مبحال ه حا 884  8اطد  انر ز  (ز طهرحا  حا مآهن  اق 00  2ز 1211مبرس حا مر ففز اق  اطهد  مرینحکانص یر   ز 
 (. 133  2ط ر  ا  اق  ف جن ل اطد  انر ز 

ُ حا من  از ای یآههر  حا م  ا  نقل شههحا اطههد. اینح حا 4 . ایا یحیچز ای اینح حا معنحز ای منص حا ین ز ای طهه 
(ز 892  11ز 1210(ز منص حا ین  انبرک  اق  اطههد  خویصز 808  1831معنح حا م آههص اشههر  ز اق  اطههد   وطههصز 
رص ن   اق  اطد  نجرشصز   (.  120( ف یآر  حا م  ا  جنرل ا  اق  اطد  انر   190ز 1200ط ُ حا من  ا نِ
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 لیلة القدرگاه نزول فرشتگان در . جای2-1

اکنون، نرس   .(4مای ترر  در، نزول فرترگان در آن تر است ) در: از ویژگی
ن و اگر به زمی به آسررمان دنیا یا به زمینض آیندضاین اسررت که فرترررگان کّا فرود می

-142: 1، 1032ترروندض بر نایه روایات )کلینی، ترروند، بر چه کسرری نازل مینازل می
( و نیز 071: 3، 1434سرریوطی،  ک730: 2، 1413بحرانی،  ک401: 1، 1030 می،  ک143

ران تیعی و سُنتی، فرترگان در تر  در به زمین می آیند به تصرریح بسریاری از مفسرت
 ک411: 12، 1412آلوسرری،  ک793 :13، 1033طبرسرری،  ک100: 01، 1413رازی،  )فخر

را به اک ر مفسرران نسبت داد  است فخر رازی این دیدگا   .(100: 13، 1034 رطبی، 
اند اما برخی نیز نزول ایشرران را به آسررمان دنیا دانسررره( 100: 01، 1413رازی،  )فخر

(. در روایری  رررحیح، ممه 711: 4، 1437زمخشرررری،  ک013: 13ترا، )طوسررری، بی
توند. طبق این روایت، راوی از امام با ر فرتررگان در ترر  در به آسمان دنیا نازل می

فرترگان و » :از ترر  در نرسید  است وامام در ناس  فرمود  است ا امام  رادقی
چه مربوط به آن سال است توند، و آننویسرندگان در آن تر، به آسمان دنیا نازل می

 .  1«نویسندرا می
اند گر نزول فرتررررگان در ترررر  در به زمینروایرت مزبور برا روایراتی کره بیان

( 143-142: 1، 1032کلینی،  ک411: 1، 1419بن ک یر، ا ک071: 3، 1434)سرریوطی، 
توان گفت فرترررگان در تررر  در، نخسررت به آسررمان دنیا، و منافات ندارد، زیرا می

 آیند و این دو امر، مانعةالّمع نیسرند. سنب به زمین فرود می

 نزول فرشتگان بر ولی امر در شب قدرروایات . 2

امر مسررلمانان است و  در ترر  در، بر ولیت  بر نایه روایات تریعه، نزول فرتررگان
ای از روایات امل آیند. نمونهسررنتت، آنان به محرررر مومنان فرود می مطابق روایات امل

سرنت، حدی ی اسرت که سریوطی از سرعید بن منصور و ابن منذر، از منصور بن زاذان 
دم  د ترود، تا سنیفرتررگان از منگامی که خورترید ننهان می» :نقل کرد  اسرت که

 سیوطی،« )گویند: سرلام بر تو ای مممنتروند و بر مر مممنی گذر کرد  و مینازل می

                                                 
. ایا کفاید کا  ن  ص ای اینح حا معنح حا م آههص اشههر   انصز ای یآهه ا حا طههر ح ااوای ز ای صاههر   حا ایو ز ای 1 

  یر امرم  هرد  من  نرا آهلام نقل   دا اطد. اینح حا معنح حا م آص ملاء حا کییا ای معنح حا مآهن  اق ص ای امرم حرا
(ز 422  1ز 1210خویصز (ز یآهه ا حا طههر ح ااوای  ا  اق  اطههد  811  1831اشههر   انص اق  اطههد  شهه ،  وطههصز 

ص ( ن   انگ842( ف معنح حا مآهههن   انر   493ز 1200(ز ملاء حا کییا  نجرشهههصز 401  18حا ایو   انر ز صاهههر   
 انح. توا ق شحا
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یم از ابواسحاق از تعبی نقل شَ ابن ک یر نیز از سرعید بن منصور از مُ . 1(071: 3، 1434
، 1419)ابن ک یر، « سلام کردن فرترگان در تر  در، بر امل مساجد است»کرد  که 

1 :411 )1  . 

سررنتت در این مو ررو ، ناسررازگاری وجود ، بین روایات ترریعه و املگفرنی اسررت
ندارد چرا که نزول ملائکه بر امام معصرروم و نزول آنان بر مممنان، مانعة الّمع نیسرررند 

اد رسند )که مفتوان گفت فرترگان جهت تقدیر امور، به محرر امام زمان مییعنی می
رسند )که مفاد روایات ر مومنان میروایات تریعه اسرت( و جهت ابلاس سرلام، به محر

یب از روایات امل سرنتت وارد نشرد  که فرترررگان جهت امل سرنت اسرت(، و در می 
 آیند. تقدیر امور، نزد مومنان می

تصرریح و تاکید تد  که فرترگان در تر  در، که  در روایات امامان امل بیت
یت امر مسلمانان است نازل دار ولاترود، برکسری که عهد در مر ما  رمرران تکرار می

کنند. نکره تررایان ذکر این اسررت که ترروند و تقدیر امور مر سررال را به او ابلاس میمی
در این مو ررو ، مسرررلزم دَور نبود  و اتررکال منطقی  بیتاسرررناد به احادیث امل

ندارد، زیرا عصررمت ایشرران بر اسررراس روایات مورد  بول فریقین، نمیر حدیث ثقلین 
، 71 :1414نسرررائی،  ک019: 2تا، ترمرذی، بی ک1170: 4، 1411حّرا،، )مسرررلم بن 
: 1، 1411بحرانی،  ک32: 1، 1011( و حدیث سررفینه ) ررفار، 171: 1، 1411بحرانی، 
آیه  و (،1140: 4، 1413حررراکم نیشابوری،  ک111 :تاابن حررررررّر میرمی، بی ک030

گنّی،  ک171 :تامیررمی، بی رّر( و روایرات مرربوط به آن )ابن ح00تطهیر )احررزاب: 
( اثبات تد  113: 13تا، طبرسی، بی ک141: 2، 1413حرراکم نیررشابوری،  ک24، 1031
 است. 

 . حدیث امام جواد1-2

با اسررناد به نزول  رآن در تر  در، چگونگی  ، امام  رادقطولانیدر روایری 
لیاس بیان کرد  است. احرّا، بر  ررورت وجود امام معصروم را، برای ترخصی به نام ا

                                                 
(ز 802  2ز 4008(ز اک رة حا م ذک اق  اطد  ،ابصز 1  4ز 1219. طهر ح حا م وهوک حا شهرب ز یرص  ف امرم اطهد  ،ابصز 4

 (.100  1ز 1219ف م ووک حا یا،ا  ا  اق  اطد  ،ابصز 
(ز 138  1اقرت اطد  انر ز  (ز اعش   حا حش   حا ارط  ن   ای1  4ز 1219. طهر ح حا م وهوکز یرص  ف امرم اطهد  ،ابصز 1

( ف شهربص  مرم  حا ش ای ل انحانص( ا  یرص  ف صق   اطد 400  8ز 1834احو اطهعر  طهب رص  وصص ن   اق  حودا  ،ابصز 
 (18  1ز 1219 ک. ن. ،ابصز 
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حم والکراب المبین، إنتا أنزلنا  » :، آیات آغازین سررور  دخان اسررتمحور تبیین امام

ا مُنرذِرین فیهرا یفرق کرلُّ أمر حکیم أمر ا منِ عنردنرا إنتا کنُتا فی لیلرة مبرارکرة إنرِا کنُرت
لین ازل نرا در تبی نر برکت  گر، به راسری، ما آنحم، سروگند به کراب روتن« »مُرسرِ

«. یابدایم. در آن تررر مر کار اسرررواری فیصررله میکردیم، ما مموار  بیم دمند  بود 
بیان فرمود  که امر حکیمی )مّملی( که در تررر  در تفریق )تفصرریل( داد   امام
ترود، برای مکلتفانِ سراکنِ زمین اسرت و باید در میان ایشران حاکمی وجود داتره می

امام در ادامه، این فرض را که حاکم،  .نزد وی برند تررران رابراترررد که مردم اخرلافات
ای اسرت که با انرخاب مردم یا غلبه، به خلافت رسررید  است، با اسرناد به ممان خلیفه

ذین کفروا اولیررائهم » :آیرره لمررات الی النتور والررت ا تل ولیت الررذین آمنوا یخُرجُهم من المت
لمات اولئب  اغوت یخرجونهم من النور الی المت  : )بقر «ا ررحاب النار مم فیها خالدونالطت

به جان خودم سرروگند، در زمین و آسررمان، برای » :ابطال کرد  و فرمود  اسررت (127
ذِکرُ  ولیتی نیسرت مگر اینکه مورد تییید اسرت و کسی که تییید تود، خطا  خداوند عَزَّ 
ازل ترررود، ، به ناچرررار باید از آسرررمان به زمیرررن نررر«امر»کند...... ، چرررنان که نمررری
 .(143-142: 1، 1032کلینی، )« ای مم از والری نیرستچرار 

این است که اولا: تر  در نب از رسول  ،در این روایت حا رل اسرردلال امام
ثانیا: در ترر  در، تفصیل حوادث یب سال عالم که  ،تا نایان عالم ادامه دارد خدا

 ثال ا: فرترررگان، علم ،تررودمیخداوند تعیین نمود ، توسررط فرترررگان به زمین نازل 
رسررانند که ولی امر مسررلمین اسررت و مسررلمانان در تفصرریلیِ حوادث را به کسرری می
رابعا: ولی امر، مصرررون از خطا و گنا  اسرررت.  ،کنندحوادث و اخرلافات به او رجو  می

مای مذکور را ذکر نکرد  اسررت اما با ، مصررداق والی مسررلمین با ویژگیگرچه امام
نیسررت،  ، کسرری از ویژگی عصررمت برخورداربیتاینکه غیر از امامان املتوجه به 

 باتند. م میوعصمو دیگر امامان  بنابراین مصداق آن، امام  ادق

 بررسی سند روایت

عبدا تل و محمد بن حسرررن، از دو طریق، یکی از طریق محمد بن ابی ازین روایت ا
ی از طریق محمد بن یحیی، از بن عباس بن حری ، و دیگر سررهل بن زیاد، از حسررن

 نقل تد  است.  احمد بن محمد، از حسن بن عباس بن حری ، از امام جواد
ثقه و »بن عون اسررردی کوفی(  بن محمد بن جعفر محمد بن ابی عبدا تل )محمد

فا ل و »رازی  طایی محمد بن حسن ،(070 :1437نّاتی، « ) رحیح الحدیث است
ین، «  رالح اسرت ، سهل بن «فهرست»طوسی در  (. تی 113: 1، 1033)منرّر الدت
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را در ( 111 :تازیاد آدمرری رازی را  عررید دانررسره )تی  طوسی، بی ، وی «رجال»امت
در حدیث، » :(. نّاتی گفره است017 :1011د  اسرت )تری  طوسی، کررا توثرررریق 

 ررعید و غیر معرمد اسررت و احمد بن محمد بن عیسرری، بر غلُوت و کذب  تررهادت 
ابن غرررایری مم او را  .(112 :1437)نّاترری، « و از  م، به رِی اخراج  کرد دادمی

وایه و فاسد  عید، فاسد ین خواند  است )ابن غرایری،  الرت  (.37: 1، 1034الدت
اسرررت )علامه حلی،  «الحردیث ثقره، عین و ک یر»محمرد بن یحیی عطرار  می 

اسرت )تی  طوسی، ( و احمد بن محمد بن عیسری اترعری  می نیز ثقه 127 :1411
ی ( و در عصرر خود، از بزرگان و021 :1011  و امام ر ا، امام جواد و ما بود مشرای   مت

 (.11 :1437را ملا ات کرد  است )ر.ک: نّاتی،  امام عسکری
از امام  ، عید است» :ابن غررایری در مورد حسرن بن عباس حری  رازی گفره

است  نوتره است که فاسد الالفاظ «القدر اناانزلنا  فی لیلة» کرابی در فرریلت جواد
به این مرد  ،دمد که این کراب، و رررع ترررد  اسرررتمای  گوامی مینردازیو خیال

هی نمی  علامه .(111: 1، 1034)ابن غرایری، « تودترود و حدی   نوترره نمیتوجت
لی نیز ممین نّاتی مم وی  ،(114 :1411حلی،  گونه از او سرخن گفره است )علامهحت

ا  ررعید دانسررره )نّاترری، را  ( و کراب  در مورد سررور   در را به 31-31 :1437جدت
)ممان( تو رید کرد  اسرت. تری  طوسی، به « الالفاظ مررطرب»و « رَدیُّ الحدیث»

ت او نگفره است  کراب وی در فریلت سور   در اتار  نمود  ولی سخنی از  عد یا  وت
 (.107-103تا: )ر.ک: تی  طوسی، بی

چه گفره ترد، این روایت از دو طریق به حسن بن عباس بن حری  نبر اسراس آ
رسرد، در یب طریق، سرهل بن زیاد آدمی  رار دارد که تررعید تررد  است و  ابل می

که اعرماد نیسرت اما طریق دیگر، بدون اتکال است لکن خودِ حسن بن حری ، چنان
د که اسرناد خوامد بوبنابراین، این حدیث در  ورتی  ابل  .، ترعید تد  استگذترت

رو، باید علت ترررعید وی، واکاوی و تحلیل بروان  ررعد مذکور را برطرف نمود، از این
 تود.

برای رسرریدن به دیدگامی درسررت در مورد این تررخصرریت، دو مطلر نیازمند 
بررسری اسرتک یکی تررعید خودش، و دیگری ترعید کراب  در مورد فرلیت سور  

اند اما ترروامدی رجالیون، علت  ررعد او را ذکر نکرد  در. در مورد نخسررت باید گفت 
ه ما کدمد تررعید وی، به دلیل کذب،  عد حافمه یا نمیر اینمسرت که نشران می

تررود، نیسررت بلکه ناترری از مرن و محروای حقیقرا سرربر بی اعرمادی به راوی می
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الیون، جروایاتی اسرت که نقل کرد  و برای برخی،  ابل نذیرش نبود  و چه بسا برخی ر

 اند. این توامد و  راین به ترح ذیل است:دانسرهما را از مصادیق غلُوت میآن
 . عدم تضعیف حسن بن حریش توسط شیخ طوسی1

خود، حری  را ذکر کرد  )تی  طوسی، « رجال»و « فهرست» تری  طوسی، در 
 ستاین، در حالی ا .گونه سرخنی از تررعید وی نگفره است( اما می 107-103تا: بی

مر گا  مریب از مصنتفان و ا حاب » :گفره است« فهرستال»که خود، در مقدمه کراب 
کنم، به ناچار باید اتررار  کنم به جرح یا تعدیلی که در مورد او گفره ا ررول را ذکر می

ترود یا خیر، و اعرقادش را آتکار سازم که ترد  اسرت و اینکه آیا به روایر  تکیه می
اگر کراب » :گفت نب باید .(4-0)ممان: « مخرالد آنض آیرا موافق برا حق اسرررت یرا

ماند، در حالی که بود، نباید از ترری  طوسرری ننهان میگونه  ررعید میحری ، بدین
 (.431: 1تا، )حایری، بی «موجود بود  است کراب، نزد وی

. روایت کتاب حسن بن حریش توسط احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی2  

ثانی مانند بر ی و بسرریار سررختیث اتررعری  می، در امر حد گیر بود و حری محدت
: 1، 09: 1، 1034، از تررهر  م اخرا، کرد )ابن غرررایری، سررهل بن زیاد را به اتهام غلُوُت 

تواند به این رو نقل روایات حری  توسررط وی، امری  ابل توجه اسررت و میاز این .(37
د بن احم» :لسی نگاتره استروایات اعربار ببخشرد، به ممین دلیل است که علامه مّ

عفا  محمرد، این کراب را روایت کرد  اسرررت در حالی که بر ی را به دلیل اینکه از  رررُ
ی روایرت می کرد، از  م اخرا، کرد، نب اگر این کرراب در نزد وی معربر نبود مرصررردت

حایری نیز گفره اسررت: ابوعلی .(31-31: 0، 1434)مّلسرری دوم، « ترردروایت آن نمی
ی  را احمد بن محمد بن عیسری روایت کرد ، این درحالی است که از وی، کراب حر»

و  .(431-431: 1تا، )حایری، بی« چه  ادر تدنسربت به بر ی و غیر او  رادر ترد آن
یی این روایات را بزرگان طایفه و» :به گفره یکی دیگر از حدیث نژومان ن در مشررای   مت

اند و ایشان ا از مشرای ، تنید ، و اجاز  خواسرهما رآن و ،اندمای خود روایت کرد کراب
 اند و در میان این مشرررای ، احمد بن محمد بن عیسررری و....  رارنیز اجراز  روایت داد 

دارند. آیا احمد بن محمد بن عیسررری که بزر  و رئیب طایفه در عصرررر خوی  بود ، 
دض طرب باتررکند که احادی   فاسررد المعنی و الفاظ  مرررکرابی جعلی را روایت می

ا ، غالی و  رعیدض در حالیآن که وی )اترعری  می( کسی است که مم از مردی وَ رت
ثان را از ارسال در حدیث،  برای ا لاح و تهذیر حدیث، خود را به سخری افکند و محدت

جا که جماعری از بزرگان و نیز روایت کردن از افراد مّهول و  رررعید، منع کرد تا آن
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بودند را از ترررهر  م بیرون کرد بلکه حری کسرررانی را که زیاد  حدیث که مرهم به غلُوت 
کردند، از  م اخرا، کردند و از افراد  رررعید و مّهول، روایت میارسرررال حردیث می

 (.113: 1، 1417)ابطحی، « کرد
 کتاب حسن بن حریش محتوای . بررسی3

بن  سنگفره ترد که ابن غرایری، نّاتی و برخی دیگر از عالمان رجال، کراب ح
عباس بن حری  را به فاسرد المعنی، مررطرب الالفاظ، و ررع و فاسد الالفاظ تو ید 

ثان، اسراسا مخالد تو ید کراب وی به این کرد  اند اما باید گفت برخی بزرگان و محدت
اند که فهم آن برای برخی، بسرری دترروار اند، آریک آن را حاوی معارفی دانسرررهاو رراف
 ای فاسد المعنی و مرطربکند، خوامد یافت که به گونه کسی که در آن تامتل» :اسرت

را انکارکرد.... آری، آنچه این کراب در بر دارد، امری سخت  بشود آنالالفاظ نیسرت که 
( اما علامه محمدتقی 111: 1)ممان، « اسرت که چه بسرا عقول، آن را دتروار تمارند

 آن را تقیه یا مانند آن مّلسرری با نذیرش تلویحیِ ا ررطراب الفاظِ کراب مذکور، علت
مای فراوان، و چون فهم برخی به آن آن کراب مشررمل است بر دان » :دانسرره اسرت

چه نب از الالفاظ بودن، ردت کرد  اسررت.... آن نرسررید  اسررت، آن را به دلیل مرررطرب
، آترکار می ل تامت تر اخبار وارد تد  از امام جواد، تود، این است که بی جسررّو و تیمت

به دلیل تقیته یا ترس بر ا ررحابشرران، خالی از ا طراب  مادی و امام عسرکری امام
، 1433)مّلسی اول، « تر این اخبار، به  رورت مکاتبه بود  اسرتنیسرت چرا که بی 

تررود که از کرر رجال آتررکار می» :علامه مّلسرری دوم نیز گفره اسررت .(021: 14
قولِ ، که عاخبار عالی و دتوارسرببی برای تررعید حری  نبود  است مگر روایت این 

 (.31-31: 0، 1434)مّلسی دوم، « رسدتر مردمان بدان نمیبی 
 بن حریش روایت حسن بهفقیهان  . اعتماد برخی4

فروای برخی فقهای بزر  امامیه بر اسراس روایت حری ، نشانه اعربار این حدیث 
  در مورد سررور   در نقل نزد ایشرران اسررت. تو رریح اینکه در یکی از روایاتی که حری

در این روایت، امام  .کرد  اسررت، به مو رروعی در باب  صررا  نرداخره تررد  اسررت
نرسردک رأی تو در مورد مردی که با تمشیر، انگشران با رعلیه السرلام از ابن عبتاس می

مرد دیگری بیاید و کد دسررت او را مم  طع  دسررت مردی را  طع کرد  و فرار کند و
فرماید: دسررت کسی که ، نب از ناسر  نادرسرت ابن عباس، میکند چیسرتض امام

 .(147: 1، 1032کلینی، کد را برید   طع کن و دیه انگشررران را به او برگردان )ر.ک: 
النافع )حلی،  (، محقق حلی در المخرصر774 :1433تری  طوسری در النهایه )طوسی، 
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نایه این حدیث فروا  بر( 291 :1432( و علامه حلی در ترررایع )حلی، 147: 1، 1411
درطریق روایت  عفی مست به دلیل » :ثانی نیز در مسرالب گفره است اند، ترهیدداد 

وجود سررهل بن زیاد و نامعلوم بودن حال حسررن )ابن حری (، و اک ر ا ررحاب مانند 
: 12، 1410)عاملی، « اندو نیروان  بر اسرراس این روایت عمل کرد  -طوسرری -ترری 
مّلسی، )« انداک ر ا رحاب به آن عمل کرد »مم گفره اسرت: علامه مّلسری  .(133
رو، حری اگر سرررندِ روایت  رررعید باترررد اما به گفره برخی از این .(91: 12، 1434

 (.179: 7، 1432تود )خوانساری، فقیهان، عمل ا حاب، موجر جبران  عد آن می
ل اما معاولا دل اند گفتنی ا.  اگرچه برای تقهاح بر ا.ا  ادح اواد  تتوا ندادا

 ؛333: 1ح 4141اند )ا ک: عاملیح ضعف آن اا وجود .هل بح لداد دا .ند آن دان ته

 ( 104: 9ح 4143رلیّح 

که، روایت مذکور از نمر سرندی  ابل اعرماد است، افزون بر اینکه مرن حا رل آن
رو از این .مسررلتمات اسررت گر اسررردلالی اسررت که مقدمات آن از یقینیات وروایت بیان

اسرردلال، عقلی اسرت و بر فرض که کسری سند روایت را معربر نداند اما خدته ای به 
 تود.مرن آن وارد نمی

 . حدیث امام باقر2-2

و ابن عبراس، ر  داد ، امرام بره ابن عباس  وگویی کره بین امرام برا ردرگفرت
ر سرررالی طالر به تو فرمود: ترررر  در، در مای ابن عباس... علی بن ابی»فرمراید: می

« والیانی»، «امر»تود و به درسری که برای آن ، امر سال نازل میمسرت و در آن ترر
اندض فرمود: من و یازد  نفر از ُ لر منک امامانی که مسرت. نب گفری: آنان چه کسرانی

ث  (.147: 1، 1032کلینی، ) 1«اندمحدَّ
 مای  درِ مرتررر تررود امرِ نازل تررد  درتاکید می در این روایت علاو  بر اینکه

داترره باترد، بلافا له آن والیان را معرفی کرد ، که البره امام « ولی امری»سرال، باید 
 ماست. دوازدمم یکی از آن

 . حدیث دیگری از امام جواد3-2

در لیلة القدر، تفسرریر سررالیانه امور به ولی امر نازل »فرمود  اسررت:  امام جواد
تود و در مورد رد فلان چیز و فلان چیز، امر میترود. در آن تر، به خودش در مومی

                                                 
  .ط ح ایا یحیچ ف پ ج یحیچ حرح ز دا قر انر  اطد    دک کفاید پ ش ا ح کطص شح. 1



 

431 

 

 

   
ی
. 

ا 
.

دا
هب

 و 
رد

 ص
اا
اا

 ش
امح


 

 (.141: 1)ممان، « مردم، به فلان چیز و فلان چیز
چه در تررر  در بر ولی امر مسررلمین گر این مطلر اسررت که آناین حدیث بیان

ای دیگر ما مربوط به خود ولی امر است و نار ترود، دو گونه است، برخی از آننازل می
با توجه به روایت اول، ولی امر از ویژگی عصررمت برخوردار اسررت و با  مربوط به مکلَّفان.

 باتند. می گانه امل بیت توجه به روایت دوم، اولیای امور، امامان دوازد

 . حدیث امام سجاد4-2

وَ اتَّقُوا فِرنَْةً لا تصُِیبنََّ فرمراید: اسرت که خرداوند مری فررمود  امررام سرّاد
ةً الَّذِینَ ظَلَ  کاران از و بنرمیزید از عذابی که فقط به سرم( »12)انفال:  مُوا منِْکمُْ خَا رَّ
َّا أنَزَْلنْاُ  فيِ لیَلْةَِ القَْدْرِ  در مورد -یعنی-، «رسدترما نمی . و در جایی دیگر فرمود  إنِ
لُ ف أفََ  :اسررت سررُ ولٌ  دَْ خَلتَْ منِْ  بَلْهِِ الرُّ دٌ إلِاَّ رَسررُ إِنْ مَاتَ أوَْ  رُلَِ انقَْلبَرْمُْ عَلیَل وَمَا مُحَمَّ

ابکِمُْ ف وَمَنْ ینَْقَلرِْ عَلیَل عَقبِیَهِْ فَ  یئْاًأعَْقرَ َ ترررَ رَّ ا َّ اکرِِینَ  لنَْ یرَرررُ ُ الشرررَّ زِللَّ ا َّ ّْ یَ  وَسرررَ
بمیرد، امل  فرماید: مر گا  محمد(. خرداوند در آیه نخسرررت می144عمران: )آل

وجلت خوامند گفت لیلة القدر مماخرلاف در امرِ خرداوند  رفت.  ، با رسرررول ا تل عزت
ای اسرت که به ایشران ا رابت کرد  اسرت، و به سبر این فرنه، به نب این، فرنه ویژ 

اعقابشرران باز گشرررند زیرا اگر بگویند تررر  در نرفره اسررت، نب به ناچار باید برای 
ا رار کنند، به ناچار باید ، «امر»باتررد و مرگا  به  «امری»خدای عزوجل، در آن تررر، 

 (.149-141: 1، 1032)کلینی،  ،  احبی باتد«امر»برای آن 
فرترگان در تر  در  حا رل روایت فوق، آن اسرت که در زمان رسول خدا

جا که تررردندک ازآننازل می از جرانرر خداوند برای تقدیر امور عالم، بر نبی اکرم
ان برای تقدیر امور عالم بر زمین نازل ترر  در، نب از آن حررت ادامه دارد و فرترگ

 ا تل چون رسولتروند، باید ولی امری وجود داتره باتد که تخصیری والا، مممی
 داتره باتد که ملائکه جهت تقدیر امور بر وی فرود آیند. 

 . حدیث امام صادق5-2

فرمود: زیاد می طالرکه فرمود: علی بن ابی روایت تد  است از امام  ادق
کردند و او با خرررشو  و گریه، اجرما  مررری ا تل تیَمی و عَدوی، فراوان نزد رسول»
گفرند: چه چیز تو را به ر تت نسبت به این دو میکرد، نب آنانزلنا  را تررررلاوت می انتا

چه چشمانم دید  و  لبم یافره است و به فرمود: به خاطر آنسرور  واداترره اسرتض می
گفرند: دو میبیند، نب آن(، نب از من می)یعنی علیخراطر چیزی کره  لرر این 
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لُ »نوترررت: دو، در خاک میبرای آن بیندض نیامبرای و او چه میتو چره دید  تنزت

فرمود: آیا نب از می گا  نیامبر، آن«الملائکرة والروح فیهرا بإذن ربهم من کلت أمر
 گفرند: نخیر، آنمی اندض آنانچیزی با ی م« أمرکلُِّ منِ»تعالی که فرمود: سررخن خدای
گفرند: بر تو تررودض میدانید آن )امر(، بر چه کسرری نازل میفرمود: آیا میحررررت می
گفرت: آری. آیرا نب از من لیلرةالقردر خوامد بودض می خردا. نیرامبرای رسرررول 

گفرند: آری. ترررودض میدر آن ترررر نرازل می« امر»فرمود: آیرا گفرنرد: آری. میمی
دانیم. نب، آن حررت سرِ مرا گفرند نمیسوی چه کسیض میگفت: بهمی نیامبر
 141دانید، این، ممان اسرت که نب از من است )ممان: فرمود: اگر نمیگرفت و میمی
 (.149 و

جا مو روعیت دارد، وجود ترخصری اسرت که مموار  در تر  در، چه در اینآن
نند، و از سویی چون تر  در، تا  یامت را بر او نازل ک« امر»میزبان فرتررگان باتد تا 

وجود دارد نب باید تا  یامت، چنان تررخصرری نیز وجود داتررره باتررد که از مقام و 
 معصوم از خطا و برخوردار بود  و منزلت والایی در تراز مقام و منزلت رسرول خدا

که در روایات بسررریاری نام و  گنرا  باترررد و البره کسررری غیر از امامان امل بیت
باترد و مصداق آن، نب از امام افشران بیان ترد  اسرت، واجد چنین ویژگی نمیاو ر
 است. ، حررت حّت بن الحسنعسکری حسن

 . حدیث سوم از امام جواد6-2

سرمالاتی در مورد افزای  دان  امامان در تر  در نرسید،  مردی از امام جواد
سریر داد  تد، فرود ، به آسرمان گا  که رسرول ا تل آن»در ناسر  فرمود:  امام

زودی خوامد چه بهچه که بود  اسرررت و آنذکر ، دان  آننیرامد، تا اینکه خداوند جلت 
سربسره بود که تفسیرش در تر  ترد، را به او آموخت و بسریاری از آن علم، مّمل و

دانسرررت و گونه علومِ سرررربسرررره را مینیز این طالرآمرد، و علی بن ابی ردر می
آمد....... سرائل نرسید: آیا در علوم سربسره، تفسیری نبودض ر میتفسریرش در ترر  د

و او رریا  سرروی نیامبرتعالی بهامر، از خدای، مای  درفرمود: آری، لکن در تررر
آیرد کره چنین و چنران کن..... ، فرتررررگران و روح در ترررر  در، حُکمی را نازل می
 ..... سرائل نرسید: آیا آن حکمفرمایدبا آن، بین بندگان حکم می -خداوند -کنند کهمی

توانند چیزی از آن را امرا نمایند تا اینکه اندض فرمود: آری، لکن آنان نمیدانسررهرا نمی
 (. 121-121)ممان: « در تر  در به آنان امر تود که تا سال آیند  چگونه عمل کنند
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 اوند: خداولاً به این ترح است که  اسرردلال به این حدیث بر وجود امام عصر
تعررالی، مر سرررالرره اجرای حکم و امر تکوینی خود در مورد بنرردگرران  را از طریق 

: این امور، در مر سال، در تر  در ثانیاً  .سرازدیا او ریای وی، جاری می نیامبر
ترود، بنابراین در مر سال و در مر تر  در باید تفسریر می برای او ریای نیامبر

ره باتررد که ملائکه و روح بر او فرود وجود داتر ترخصری به عنوان و ری نیامبر
 ما را تفسیر نمایند. آمد  و دسرورمای یب سال آیند  را به وی ابلاس نمود  و آن

، برد  تررد  اسررت یعنی نب از رسررول ا تل  در این حدیث، تنها نام علی
اما با توجه به اینکه بر اسرراس ، ترردتفصرریل امور در تررر  در بر آن حررررت نازل می

ملازم با امامت یازد  امام دیگری اسرررت که ممگی از  واتر، امرامرت علیروایرات مر
اسررت، وجود امام  آخرین آنان حررررت مهدی باتررند و ررلر آن حررررت می

 آید. دست میاز آن به زمان

 نتیجه

آید که تر  در که در ما  رمران است دسرت میبه لیلة القدر به مربوطاز روایات 
ت با ی است. در آن تر امور مربوط به انسان و جهان تا  یام نب از رسرول اکرم

در مدت یب سرال، به  ورت تفصیلی تقدیر تد  و توسط فرترگان، به خلیفه خداوند 
خود آن حررررت بود  و  اکرم گردد. این خلیفه در زمان نیامبردر زمین ابلاس می

د  و نیراسررره از ای والا بوباتررند که دارای مقام و مرتبهنب از وی او رریای ایشرران می
ما، حرررررت اند که آخرین آنگانه تررریعهانرد، آنران ممان امامان دوازد خطرا و گنرا 

 .است مهدی
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 نّفی.عمومی آیت ا تل العممی مرعشی

 .،  م، انرشارات جامعه مدرسینرجال الدجاشاق، 1437نّاتی، احمد بن علی،  .23
، بیروت، طالبابابن  خصووائا امیةالمعمدین  لاق، 1414نسررائی، احمد بن علی،  .27

 . 1المکربة العصریة، چ
 .1جا، چ، تهران، بیکاا  لم رجال القدیثمستدر، 1414نمازی تامرودی، علی،  .21
المنهاج شرررص صررمیل مسل  ب  ح 4393النوویح ابولکردا م  ی الددح بح شررر ح  .29

 .3التراث العربیح چ ار اء ح ب روّح دااحجّاج


